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روایتی از اقداماتی که بهزیستی  برای کاهش آسیب های اجتماعی میان معتادان متجاهر انجام می دهد

 ایستگاهی برای ته‌خطی‌ها

مراکز گذری کاهش آسیب

وسط بیابان بزرگ و درندشتی که سرما از هر طرف توی صورتمان 
کانکس ایستاده اند.  می زند، یک عده از خوابگاه آمــده و مقابل 
عبارت های مختلفی را برای فضایی استفاده می کنند که اقامتگاه 

، گرم خانه و... .  �  شبانگاهی شان است: خانه سبز
کــاهــش آسیب های  کانکسِ  دست به سینه ایــســتــاده ام مقابل 
اجتماعی اسماعیل آباد، به تماشای سماور بزرگی که آبش، قل 
می زند و مقابلش، لیوان های یک بارمصرف، مرتب و داخل هم چیده 
شده اند. چای و صبحانه هر روز برای آن ها آمــاده است. چرکی، 
سیاهی و زمختی انگشت های برخی هایشان، چشم را می زند. 
خودشان اصلا این چیزها برایشان مهم نیست و اهمیتی ندارد. 
با همان دست ها قند توی دهان می گذارند و بلافاصله چای داغ 
را. انگارنه انگار که دارند آب به نقطه جوش رسیده را این قدر راحت 

 سر می کشند.  �
بروبچه های پاتوق مرکز کاهش آسیب های اجتماعی، تقریبا همه 
آدم های آن حوالی را می شناسند. با اسم کوچک صدایشان می زنند 
و حال واحوال و سلام واحوالپرسی شان به راه است. فرزانه سیستانی 
عمری را اینجا گذرانده است. سیزده سال عدد کمی نیست که سازمان 
بهزیستی، اداره امور این کانکس را به او و تیم همراهش سپرده است. 
کارشان فعالیت با هدف کاهش آسیب های اجتماعی است؛ البته 
هادی عسلی، کارشناس اعتیاد سازمان بهزیستی، قبل از جفت وجور 
شدن قرار این بازدید، توضیح می دهد که »هدف اصلی از جانمایی 
کز گذری کاهش آسیب، پیشگیری و کنترل ایذر و رفتارهای پرخطر  مرا

 افراد معتاد است«.  �
ــذری ای می گوید کــه حــوزه جغرافیایی متفاوتی  او از پــنــج مرکز گـ
را در مشهد و محدوده هایی مثل نوده، شهیدرجایی، دروی و... 

 شامل می شود.  �
عسلی دغدغه و نگرانی متولیان حــوزه هــای مختلف پیشگیری 
ح  از آسیب های اجتماعی را این طور بیان می کند: مجریان این طر
 ، با هدف کاهش آسیب اجتماعی بین معتادان کارتن خواب متجاهر
خدمات مختلفی مثل توزیع سرنگ و سوزن استریل، پانسمان، 
دارو و... را ارائه می کنند و مرتب از آن ها تست اچ آی وی و هپاتیت 

 می گیرند.  �
کارتن خواب ها  با همه ایــن اقــدامــات به نظر می رسد که معضل 
فراتر از این حرف هاست. تا وقتی خودشان برای بازگشت به زندگی 
تصمیم نگیرند، به هیچ قیمتی نمی توان مجبورشان کرد که مواد 
ک و مواد، عفونت را به جان برخی هاشان انداخته  را کنار بگذارند. کرا
است و مجبور شده اند عضوی از بدنشان را به خاطر آن بدهند. 
دیدن دستی که از مچ قطع شده است، دل آدم را ریش می کند. مواد 

تخریب کننده است، کوچک و بزرگ هم ندارد.  �

آدم هایی که به زندگی برمی گردند

کاهش آسیب،  کز گــذری و کانکسِ  با اینکه کــار اصلی فعالان مرا
پیشگیری از ایذر است، خودشان را محدود به این برنامه نمی کنند. 
بازگشت کارتن خواب ها و معتادانی که زندگی شان را بر سر دود، قمار 
کرده و باخته اند، به زندگی دوباره، برای تیم فعال در حوزه کاهش 
آسیب، خوشحال کننده است. سیستانی بــا ذوق از مجید، یکی 
از کارتن خواب ها، یاد می کند که از وضعیتش خسته شده بود و تصمیم 
گرفت خودش را از بدترین شرایط نجات دهد. سختی زیاد کشید 
. او می گوید: تعداد  اما توانست. حالا زن و زندگی دارد و آبرو و اعتبار
آدم هایی مثل مجید کم و انگشت شمار هستند اما هرکدام از این 
افراد که به زندگی برمی گردند، کلی ما را خوشحال می کنند و نمی دانید 

بابتش چقدر ذوق می کنیم.  �

تلاش برای بازگشت به زندگی

وایـــت آدم هــایــی که زندگی هایشان به هیچ، بند است  حکایت و ر
، شب را به صبح می رسانند، ته دل  و در بیابان و خرابه های شهر
کی، در این صبح  آدم را خالی می کند. بین تپه های بلند و کوتاه و خا
ــوای ســرد و بیابانی، موج  زمستانی، صــدای خس خس سینه در ه
بــرمــی دارد. سرفه های مرتضی کهنه شده و از خــوب شــدن، گذشته 
است. می گوید: چند روز است دنبال قرص چرک خشک کن هستم 

کز کاهش آسیب، پزشک ندارند.  �  اما پیدا نمی شود. مرا
کز کاهش  مریم غلامی، پرستار کانکس است. او یادآوری می کند که مرا
کز درمــانــی تفاوت دارنــد. او کــارش به دنیای آدم هــای  آسیب با مرا
آسیب دیده گره خورده است. اینجا اتفاقات عجیب وغریب زیاد دیده 
است؛ آن هایی که توهم زده اند و با خودشان حرف می زنند. او پشت بند 
حرف هایش اضافه می کند: خیال می کنیم از دنیای ما پرت هستند 
و متوجه نمی شوند اما آن ها رفاقت و عشق و مهربانی را درست مثل ما 
می فهمند. شما این احتمال را بدهید که یک کلام محبت آمیز می‎تواند 
آن ها را به زندگی عادی برگرداند. ما کنار کاری که وظیفه مان است 
و انجام می دهیم، با آن ها خیلی حرف می زنیم. بعضی ‎هایشان واقعا 
از وضعیت موجود خسته اند و به زندگی برمی گردند. شاید تعدادشان 

انگشت شمار باشد اما هستند.  �

روایت یک آرزو

نگاهم در فضای اطــراف می چرخد. سوهای زیرزمینی، آدم هــای 
بی سرپناه را برای مصون بودن از سرما امان می دهد. گوشه ای ایستاده 
و سیگاری در بین انگشت هایش آتش زده است. »خسته ام، خیلی!«. 
این عبارت، بی دلیل دانه های اشک را روی صورت »باباحسین« 
خ مواد،  می دواند که شب های خماری و سروکله زدن با ساقی سر نر
او را به آخر خط رسانده است، اما فرار از این اسارت برایش ممکن نیست. 
، ده بار و...  ، سه بار ، دوبار می گوید: کمپ رفتن هم اندازه دارد؛ یک بار

 فقط باید بمیرم تا راحت شوم.  �
بابا حسین تا شصت سالگی چند بهار دیگر فاصله دارد، اما مچاله 
شده و قدش خمیده است. تعریف می کند: 10سال است از همسرم 
جدا شده ام؛ نه اینکه جدایی مان قانونی باشد و طلاق گرفته باشیم؛ 
از خانه بیرونم انداختند. خسته شدند، حق هم دارند. بعد آن با مادرم 

 زندگی می کردم. مادرم که مرد، دیگر سرپناهی نداشتم و ندارم.  �
تابستان ها راحت تریم. هر گوشه ای باشد، شب را صبح می کنیم. 
زمستان ها هم خانه سبز هست، فقط بدی اش این است که لعنتی 
صبح زود و توی این سرما باید محل را ترک کنیم. باباحسین از چیزی 
گلایه ندارد، فقط می گوید: دلم لک زده دخترهایم را توی بغل بگیرم. 

آرزویم همین است.  �

خدمت پیشگیرانه

بین هیاهوی آدم های آن طرف خط اعتیاد و این سمت، زمین تا آسمان 
فرق است. خانم سیستانی سال های سال با این آدم ها دمخور است و باور 
 دارد که می توان به آن ها اعتماد کرد و برای ترک مواد، بهشان انگیزه داد.  
کز مشابه، به معتادان  او می گوید: هدف از خدمات رسانی ما و مرا
و کارتن خواب های ته خطی، پیشگیری از مبتلا شدن آن ها به هپاتیت 
و اچ آی وی است. ما برای بگیروببند نیامده ایم و قصد مجبور کردن 
آن ها به ترک را هم نداریم و فقط تلاش می کنیم با آموزش و مهارت های 
لازم، رفتارهای پرخطر را به ویژه در روابط جنسی و... مهار کنیم. توزیع 
سرنگ و سوزن و اقلام دیگر تاحدی خیالمان را راحت می کند که این 
آسیب ها تا اندازه ای مهار می شود؛ وگرنه مهار ایذر خیلی مشکل است.  

من HIV مثبتم

به اندازه چند گام پایین تر از کانکس، جوانکی تکیه داده 
است به کوله ای که به قول خودش همه زندگی اش است 
و هرجا که حس کند خسته است و نیاز به استراحت دارد، 
آن را می گذارد زیر سرش و آسوده می خوابد. برخلاف بقیه 
ســرحــال و پــرســروزبــان اســت. مــی خــنــدد و مــی گــویــد: خدا 
خوشبختی را در حق من تمام کرد. یک اچ آی وی کم داشتم 
که آن هم مثبت شد!   مرتضی در بهزیستی بزرگ شده است: 
. آدم ها برایم همیشه  نه پدر و مادر دارم، نه خواهر و برادر
غریبه بوده اند. از همان نوجوانی می دانستم تکیه گاهی 
کس  نــدارم و دوســت داشتم روی پای خــودم بایستم. وا
ج زن  زدم و روزنامه فروشی کردم، گل فروختم تا بتوانم خر

 و زندگی را دربیاورم.  �
»چندساله ای مرتضی؟«. بی هوا می پرسم. با اعتمادبه نفس 
کامل سرش را بالا می گیرد و خلاصه می گوید: کوچک شما 
مرتضی، سی ودوساله. خودش روایتگر داستان زندگی اش 
کــردم. می دانید خانم،  ک شــروع  می شود: از بنگ و تریا

استعدادمان در هر موضوعی زیاد است! زود پیشرفت کردم؛ 
 به کریس و تزریق و... رسید و حالا هم در خدمت شماییم.   

کز کاهش آسیب، این طور بیان می کند:  نظرش را درباره مرا
طرح هایی که سازمان ها شروع می کنند، کامل نیست و به نظر 
من، کاری که این ها درباره توزیع اقلام انجام می دهند، خیلی 
خوب است، اما باید کاری کنند که انگیزه آدم ها برای ترک 
زیاد شود. این حرف دقیقا صحبت یک بهبودیافته دیگر 
کی دارد. حسین می گوید:  هم هست که حالا یازده سال پا
ح هــای ما هیچ کدام همه جانبه برنامه ریزی نشده  طــر
است؛ زیرا در برنامه هایی که برای یک گروه آسیب دیده 
پیش‌بینی می شود، از خود آن ها نظرخواهی نمی شود؛ 
کز کاهش آسیب حتما باید از معتادانی  به نظر من در مرا
که ترک کرده اند، یک نفر به عنوان راهنما و مشاور باشد. 
ج  در غیر این صورت کسی که با جمع آوری ضایعات، خر
موادش را به راحتی جفت وجور می کند، برای یک سرنگ 

نمی ماند.  �

 از حال واحوالشـان زیـاد شـنیده بـودم؛ اینکـه وقتـی خماری درد می پاشـد به اسـتخوان ها و بندبنـد وجودشـان، تیـر می کشـد و کلافه شـان می کنـد و دیگـر هیچ چیـز دسـت خودشـان نیسـت.  مقابـل دنیـای متلاطـم آدم هـای اسـیر اعتیـاد 
گزارش 

روز
با موج هـای کوتـاه و بلنـدش، نمی توانـی بی ‎تفاوت باشـی؛ دردشـان زخـم به روحت می زند. برخی هایشـان تـازه از کمپ آمده انـد؛ یک هفته، سـه روز، یک مـاه و... . به قول خودشـان از در »اجبـاری« بیرون نیامـده، افتاده اند دنبـال دوا، کریس، 

سـفید و... . بیشترشـان می گوینـد نمی تواننـد مـواد را کنـار بگذارنـد. آدم هسـتند دیگـر؛ خودشـان از زندگـی بی ‎هدفـی که دارنـد، حالشـان بـد می شـود. می گوینـد کاش یک بـار بمیریم و تمام شـویم! مـردن و راحت شـدن، یکـی از آرزوهای 

بزرگشـان اسـت. حـرف سـعید موشـک که تـوأم بـا ادب و نزاکـت اسـت، روز متفاوتـی را برایمان مقابـل مرکـز »کاهـش آسـیب های اجتماعـی اسماعیل آباد« رقـم می زنـد: »ببخشـید خانـم که دنیایتـان را کثیـف می کنیـم!«. میان جمـع بزرگی، 

افـرادی مثـل سـعید همان حوالـی در رفت وآمد هسـتند که بلاتکلیفـی و سردرگمی از سرورویشـان می بارد. انـگار همه دوده و غبار شـهر روی سر و صورت و چهره آن ها نشسـته اسـت؛ روی قامت هـای بلندی که خم خورده اند. چشـم هایی که یـک روز از جوانی 

برق می زدند و هزار خاطره شـیرین این شـهر را از بر بوده اند و حالا به همه چیز و همه کس بی اعتنا هسـتند.  �
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 گذری سیار فعال 
در مشهد

یک
مرکز

 گذری دی‌آی‌سی 
فعال در مشهد

بهزیستی با هدف کاهش آسیب اجتماعی بین 
معتادان کارتن خواب متجاهر، خدمات مختلفی 

مثل توزیع سرنگ و سوزن استریل، پانسمان، 
دارو و... را ارائه می کند و مرتب از آن ها تست 

اچ آی وی و هپاتیت می گیرد

هدف اصلی از جانمایی مراکز گذری کاهش 
آسیب، پیشگیری و کنترل ایذر و رفتارهای 

پرخطر افراد معتاد است

کز  مرا

 کاهش آسیب
 در قالب کانکس 
هستند و قابلیت 
جابه‌جایی دارند. 
این مجموعه‌ها در 
مکان‌هایی که نیاز 
به خدمات کاهش 

آسیب دارند، فعالیت 
می‌کنند.

مرکز گذری 

دی‌آی‌سی/شلتر

ادغامی‌ از مراکز گذری 

و مراکز سرپناه شبانه 

هستند و علاوه‌بر 

خدمات روزانه مراکز 

گذری، اقامت برای شب 

نیز به معتادان داده 
می‌شود.

کز  مرا
 گذری سیار

با استفاده از ماشین 
و ون تجهیزشده، 

خدمات کاهش آسیب 
اعتیاد مانند توزیع 

سوزن، سرنگ و... را 
ارائه می‌دهند.

تیم 
امداد‌رسان سیار

دو نفر بهبودیافته 
از اعتیاد را شامل 

می‌شوند که شناسایی 
پاتوق‌ها را برعهده 

دارند. خدمات کاهش 
آسیب را هم ارائه 

می‌دهند.
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